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رخداد حادثه ها

کلاهبرداري به بهانه خرید برنج 
براي تالار عروسي

شــرق: دو کلاهبردار که به قصد خرید برنج براي  �
تالار عروســي دو تــن و ۶۰۰ کیلو برنــج از مال باخته 
کلاهبرداري کرده بودند، به دام افتادند. سوم مهرماه 
پرونده اي مبني بر کلاهبرداري با شــکایت شــخصي
۴۵ ســاله از کلانتــري ۱۲۲ دربنــد بــراي رســیدگي 
تخصصي به پایگاه یکم پلیس آگاهي ارســال شــد. 
شــاکي با حضور در پایگاه یکم گفت: اهل آمل هستم 
و در کار توزیع و فروش برنج شمال فعالیت دارم. اول 
مهرماه شخصي به نام محسن با تلفن همراهم تماس 
گرفت و خود را مالک یک تالار عروسي معرفي و اعلام 
کرد: براي تالارش واقع در لواســان نیاز به ۲۰ تن برنج 
دارد. وي از من خواســت بــراي نمونه دو تن برنج به 
آدرسي که اعلام مي کند، بفرســتم. من نیز به همراه 
پــدرم مقدار دو تن و ۶۰۰ کیلو برنــج را با کرایه کردن 
خودروي نیسان به همراه راننده به آدرس وي بردیم.  
در آدرس اعلامي شخصي که مدعي بود کارگر محسن 
اســت، منتظر ما بود و به محض حضور ما در محل با 
ریموتي که در دست داشت، در ورودي ساختمان را باز 
کرد و با کمک وي بار نیســان را تخلیه کردیم. پس از 
تخلیه بار در مورد دریافت پول برنج با محسن تماس 
گرفتم. وي براي واریز مبلغ، درخواســت شــماره شبا 
کرد. با توجه به اینکه فاقد شماره شبا بودم، بلافاصله 
بــه همراه پدرم به بانک شــعبه میــدان قدس رفتم 
و پس از گرفتن شــماره شــبا آن را به محسن پیامک 
کردم. بلافاصله مبلغ دو میلیون و ۵۰۰ هزار تومان به 
حســابم واریز و مقرر شد مبلغ ۴۰ میلیون و ۷۰۰ هزار 
تومان دیگر به حســابم واریز کنــد. بعد از چنددقیقه 
از طریق واتس اپ تصویري از ســوي محسن دریافت 
کردم که اعلام کرد مبلغ مذکور به حسابم ساتنا شده 
است. شاکي ادامه داد: براي اطمینان از ساتناشدن به 
همراه کارگر محسن به بانک شعبه پل رومي مراجعه 
کردم. پس از مراجعه به بانــک رئیس آن اعلام کرد 
براي اطمینان با محسن تماس و شماره کارت آنها را 
اخذ کنید تا با بررسي مشخص شود که از حساب آنها 
پولي کســر شده اســت یا نه، با محسن تماس گرفتم 
ولي او با بهانه تراشــي گفت: کارتم در منزل جا مانده 
و تا یک ســاعت دیگر شــماره کارت را اعلام مي کنم. 
همچنین پول تا ساعت ۱۶ به حساب شما واریز خواهد 
شــد و از من خواســت  به همراه کارگرش به سمت 
چهــارراه ســیروس حرکت کنیم. هنــگام حرکت به 
سمت چهارراه ســیروس در بین راه کارگر وي گفت: 
براي برداشتن شــارژر خود باید به منزل مراجعه کند 
که در خیابان اجاره دار پیاده شــد و دیگر خبري از وي 
نشد. متعاقب آن، محسن در تماس تلفني اعلام کرد 
براي کارگــرش کاري پیش آمده و خودت به چهارراه 
سیروس مراجعه کن که وقتي به آنجا رسیدم، دیگر به 
تلفن ها پاســخ ندادند و من نیز به آدرس محل تخلیه 
برنج ها بازگشــتم و متوجه شدم  برنج ها را مجددا بار 
زده و از آنجــا برده اند. با اظهارات شــاکي کارآگاهان 
موفق شــدند محســن را شناســایي و بــا هماهنگي 
بازپرس شــعبه دوم دادســراي ناحیه یک تهران وي 
را  در مخفیگاهــش در محدوده جنوب شــرق تهران 
دستگیر کنند. محســن علاوه بر جرم ارتکابي به چند 
فقره کلاهبرداري دیگر به همین شــیوه در شهرستان 
نــور اقرار کــرد و  کارآگاهان با اقدامات شــبانه روزي 

همدست او را در منطقه نیاوران دستگیر کردند.

افزایش قربانیان آتشفشان
 در  نیوزیلند

پلیــس نیوزیلند از افزایش شــمار قربانیان فوران  �
آتشفشــان در جزیره شــمالی این کشــور بــه ۱۸ نفر 
خبــر داد. عملیات جســت وجوی زمینی اجســاد دو 
قربانی این حادثه که هنوز مفقود هســتند، با شکست 
مواجه شــد و با پررنگ شــدن این فرضیه که اجساد 
این دو قربانی در آب افتاده اســت، غواصان عملیات 
جســت وجو در دریا را آغاز کرده اند. به گفته مقامات، 
همه نواحی تا نزدیکی اســکله از ســوی  امدادگران 
جست وجو شده و هیچ جســدی در این منطقه باقی 
نمانده اســت. هنگام فوران آتشفشان ۴۷ نفر در این 
جزیره که یک جاذبه گردشگری مشهور است، حضور 
داشتند. با جان باختن یکی از زخمی های این حادثه در 
بیمارستان، اکنون شمار قربانیان فوران این آتشفشان 
به ۱۸ نفر رسیده اســت. هنوز ۲۶ زخمی دیگر از این 
حادثه در بیمارســتان های نیوزیلند و استرالیا بستری 
هســتند و از این تعــداد، ۲۰ نفر در شــرایط وخیم و 
بحرانی قــرار دارنــد، از این رو امکان افزایش شــمار 

قربانیان هنوز هم وجود دارد.

دستگیري دایي و خواهرزاده سارق
شــرق: دایي و خواهرزاده اي با ۳۰۰ فقره ســرقت  �

دســتگیر شــدند و اعتراف کردند اموال سرقتي را براي 
تأمیــن هزینه مــواد مخدر به دو مالخــر مي فروختند. 
سرهنگ کارآگاه «شمس الدین میرزکي»، معاون مبارزه 
با ســرقت وســایل نقلیه پلیس آگاهي گفت: نوزدهم 
آبان فردي به کلانتــري ۱۱۳ بازار مراجعه و اعلام کرد 
خودروي ســواري پژوی خود را در کنــار خیابان پارک 
کــرده، اما پس از مراجعه متوجه شــده که در خودرو 
باز اســت و لوازم داخل آن سرقت شده است. در ادامه 
پرونده براي رســیدگي تخصصي در اختیار کارآگاهان 
اداره بیستم پلیس آگاهي قرار گرفت و در گام نخست 
دریافتنــد راننــده و سرنشــین یک دســتگاه خودروي 
ســواري پراید هاچ بک ســفیدرنگ اموال مال باخته را 
ســرقت کرده اند. در پایش هاي اطلاعاتي مالک خودرو 
شناسایي و مدعي شــد خودرو در اختیار فرزندش قرار 
دارد و در بررســي سوابق فرزند مالک خودرو مشخص 
شــد، وي سابقه دار است و چندماهي بوده که از زندان 
آزاد شــده.  میرزکي با اشــاره به اینکه دومین مظنون 
پرونده با دســتور قضائي دســتگیر و به اداره بیســتم 
انتقــال یافــت، اضافه کــرد: متهم کــه در ابتدا منکر 
هرگونــه جرم ارتکابي بود، در ادامــه عتراف کرد  بعد 
از آزادي بــراي تأمین هزینه مــواد به همراه دایي خود 
تصمیم به سرقت لوازم خودرو گرفته است. کارآگاهان 
پس از اعتراف متهم در یک عملیات پلیســي، سومین 
مظنون پرونــده را در مخفیگاهش دســتگیر کردند و 
بــه پلیس آگاهي تهــران بزرگ انتقــال دادند. معاون 
مبارزه با ســرقت وســایل نقلیه پلیــس آگاهي گفت: 
متهــم پرونده نیز به ســرقت لوازم خــودرو به همراه 
خواهرزاده اش اعتراف و در بازجویي انجام شده، اظهار 
کرد وظیفه ســرقت از خودروهاي ایراني با خواهرزاده 
بوده و خودروهاي خارجي را وي ســرقت مي کرده که 
بیشتر سرقت ها را در مناطق شمال، غرب و مرکز تهران 
انجام می دادند و اموال ســرقتي را به دو مالخر معتاد 
فروخته اند. میرزکي خاطرنشان کرد: با اقرار متهمان به 
فروش اموال سرقتي، دستگیري مالخران در دستور کار 
کارآگاهان اداره بیستم قرار گرفت و هر دو مالخر نیز در 
مخفیگاهشــان دستگیر شدند. معاون مبارزه با سرقت 
وسایل نقلیه پلیس آگاهي با بیان اینکه متهمان به ۳۰۰ 
فقره سرقت با همکاري یکدیگر اعتراف کرده و تاکنون 
صد نفر از مال باختگان شناسایي شده اند، گفت: ارزش 
اموال ســرقتي توسط کارشناســان بالغ بر پنج میلیارد 
ریال برآورد شــده و متهمان با دســتور بازپرس شعبه 
۱۲ دادسراي ناحیه ۱۲ تهران براي کشف سایر جزئیات 
پرونده در اختیار اداره بیســتم پلیس آگاهي قرار دارند. 
وي در پایان با تأکید بر اینکه از قراردادن وسایل باارزش 
و قیمتــي در داخل خودرو دوري کنید، از شــهروندان 
خواست براي پیشگیري از وقوع سرقت، خودروی خود 
را مجهز بــه تجهیزات ایمني کنند و براي پارک خودرو 
از پارکینگ عمومي استفاده و در صورت عدم دسترسي 
بــه پارکینگ، حتما تجهیزات ایمنــي خودرو را فعال و 

نصب کنند.

دستگیري سارق خودرو  با 
تیراندازي پلیس

شرق: سارق ســابقه دار خودرو بــا تعقیب و گریز  �
و تیراندازي پلیس دســتگیر شــد. ســرهنگ کارآگاه 
«سعداالله گزافي»، رئیس مرکز عملیات پلیس آگاهي 
پایتخــت، گفت: واحد گشــت پلیــس آگاهي هنگام 
گشــت زني به یک دستگاه خودرو جک مظنون شدند 
که پس از استعلام از مرکز پیام، مشخص شد خودرو 
سرقتي اســت. این مقام انتظامي بیان کرد: سر اکیپ 
گشــت براي توقف خودروي سرقتي چندین مرتبه به 
راننده دســتور ایســت داد ولي راننده خودروي جک 
بدون توجه به فرمان هاي پلیســي با افزایش سرعت 
و انجــام حــرکات مارپیچ که باعث رعب و وحشــت 
شــهروندان شده بود، از محل گریخت. وي ادامه داد: 
مجددا به راننده دســتور توقف داده شــد ولي راننده 
بدون توجه به هشدارهاي پلیسي همچنان با سرعت 

بسیار بالا به سمت خیابان شوش حرکت کرد.
رئیس مرکز عملیــات پلیس آگاهي تهــران بزرگ 
افــزود: هماهنگي لحظه به لحظه بین اکیپ گشــت و 
مرکز پیام پلیس آگاهي به منظور مهار خودروی سرقتي 
انجام شــد که در این هنگام خودروی جک وارد خیابان 
وحدت اسلامي شد و در جهت خلاف حرکت خودروها 
فرار کــرد و حتي قصــد واژگوني و آسیب رســاندن به 
خودروي پلیس را داشــت که با هوشیاري راننده گشت 
خودرو، خودروي پلیس کنترل شد. گزافي با بیان اینکه 
بــراي توقف خودرو و جلوگیري از ورود خســارت هاي 
احتمالي به شــهروندان سه تیر هوایي شلیک شد، بیان 
کرد: باز هم راننده جک بــه حرکت ادامه داد و به پنج 
خودرو شهروندان آســیب رســاند. گزافي ابراز کرد: با 
توجه به وضعیت موجود در صحنه حادثه و براي حفظ 
جان شــهروندان و جلوگیري از حــوادث جبران ناپذیر 
افســر اکیپ چهار تیر به سمت لاســتیک عقب و جلو 
خودرو شلیک کرد ولي با وجود اصابت گلوله ها، راننده 
خودرو همچنان به فرار ادامه داد و به چندین خودروي 
پارک شــده و عبوري برخورد  کرد. رئیس مرکز عملیات 
پلیــس آگاهي پایتخت گفت: ســرانجام پــس از طي 
مسافتي خودروي مذکور متوقف شد و متهم به صورت 
پیاده از محل فــرار کرد تا اینکه پس از مدتي تعقیب و 
گریز دستگیر شد. گزافي با اشاره به اینکه متهم علاوه بر 
ورود خســارت مالي به چند خودرو ، دو نفر از رانندگان 
خودروها را مصدوم کرده اســت، گفت: متهم که حامد 
نام دارد و ۲۲ساله است، پس از دستگیري در بازجویي 
اولیه اظهار کرد: معتاد به مواد مخدر شیشــه هستم و  
خودرو را در جلوي تعمیرگاه هنگامي که مالک خودرو 

از خودرو پیاده شد،  سرقت کردم.

شرق: زنی جوان که شــوهرش را با پرتاب چاقو به قتل 
رسانده بود، پس از طی مراحل قانونی و استیذان رئیس 
قوه قضائیــه به دار مجــازات آویخته شــد. به گزارش 
خبرنگار ما، مأموران کلانتری ۱۲۷  نارمک عصر پنجمین 
روز تیــر ســال ۹۴ در پی تماس با بازپرس کشــیک قتل 
دادســرای جنایی تهران، از مرگ مرد ۲۶ســاله ای به نام 
محمد خبر دادند و گفتند او بر اثر اصابت جسم نوک تیز 
بــه قلبــش و خون ریزی شــدید جان باخته اســت. در 
تحقیقات اولیه از همراهان مقتول مشخص شد محمد 
در جریان درگیری با همســرش مجروح شــده است. در 
ادامه به  دستور بازپرس ویژه قتل تهران، جسد به پزشکی 
قانونی منتقل و همســر او به نام فاطمه بازداشت شد. 
فاطمه ۲۱ســاله روز بعد از قتل برای بازجویی به شعبه 
ســوم دادســرای جنایی تهــران منتقل شــد و با قبول 
اتهامش گفت: پنج ســال قبل از طریــق دخترخاله ام با 
محمد در شهرستان گنبدکاووس آشنا شدم. چند ماه بعد 

از آشنایی، او به من ابراز علاقه کرد و گفت می خواهد با 
من ازدواج کند. سرانجام با خانواده اش به خواستگاری 
آمــد و با هم عقد کردیــم. یک ســال اول زندگی مان را 
در اســتان گلســتان گذراندیم تا اینکه محمد گفت برای 
پیداکــردن کار باید به تهران بیاییــم. من هم برای اینکه 
زندگی مان بهتر شــود، موافقت کردم و به محله سبلان 
آمدیم. همســرم به عنــوان تحصیل دار در یک شــرکت 
مشغول کار شد. اوایل زندگی خوبی داشتیم تا اینکه رفتار 
محمد تغییر کرد و تماس های مشکوکی داشت. یک بار 
هم که تلفنش طولانی شد، به او اعتراض کردم و با هم 
درگیر شدیم. فاطمه ادامه داد: به رفتار شوهرم مشکوک 
بــودم و تصور می کردم با زنان دیگــری هم ارتباط دارد. 
موضوع را به خانواده اش گفتم و آنها از محمد خواستند 
دست از این رفتارش بردارد، اما او به نصیحت های پدر و 
مادرش هم گوش نکرد. زندگی مان رو به سردی می رفت 
کــه فهمیدم باردار هســتم. بــا این وضع او بــاز هم به 

ارتباط های پنهانی اش ادامه می داد. سرانجام در دادگاه 
خانواده دادخواســت طلاق دادم. روزی  که به دفترخانه 
رفتــه بودیم، او قول داد دیگر خیانــت نکند. من هم به 

خاطر آینده فرزندمان، به محمد فرصت دوباره دادم.
زن ۲۱ســاله دربــاره روز حادثه گفــت: ظهر جمعه 
محمد از خانه خارج شــد و هرچه بــا او تماس گرفتم، 
پاسخ گو نبود. بعد هم تلفن  همراهش را خاموش کرد. 
ســاعت پنج بعد از ظهر به خانه بازگشت. از او خواستم 
اجازه دهد تلفن  همراهش را بررســی کنم که مخالفت 
کرد. بعد هم به  طرف من حمله ور شد و کتکم زد. خیلی 
عصبانی بودم و کنترلی بر اعصابم نداشتم. از آشپزخانه 
کاردی برداشــتم و به  سمت او که در حال خارج شدن از 
خانه بود، پرتاب کردم. او همان لحظه برگشت که چاقو 
به کنار قلبش اصابت کرد. او به  سمت درِ خروجی رفت 
و پس از چند قدم روی زمین افتاد. با کمک همســایه ها 
شوهرم را به بیمارستان رساندیم، اما دقایقی بعد محمد 

جان سپرد. من نمی خواستم او را بکشم و برای ترساندن 
همســرم چاقو را به سمتش پرتاب کردم که با بدشانسی 
به قلبش خــورد. در پایان تحقیقات ســجاد منافی آذر، 
بازپرس شعبه سوم دادسرای امور جنایی، قرار مجرمیت 
این متهم را صادر کرد و مدتی بعد این زن در شــعبه ۱۰ 
دادگاه کیفری استان تهران پای میز محاکمه رفت و گفت: 
باور کنید قصد نداشــتم او را بکشم و هنوز هم دوستش 
دارم. بعد از مرگ شوهرم، نگران دختر یک ساله ام هستم. 
امیدوارم خانواده همسرم درک کنند قتل اتفاقی بود و مرا 

ببخشند تا بتوانم مادر خوبی برای دخترم باشم.
با  وجود این، مادر و پدر مقتول درخواست خود مبنی 
بر قصاص عروس شان را تکرار کردند و در نهایت دادگاه 
حکم قصاص را صادر و شعبه ۳۲ دیوان عالی کشور نیز 
را حکم را تأیید کرد. در پی آن مراحل قانونی برای اجرای 
حکم یکی پس از دیگری در دســتور کار قرار گرفت و در 
نهایت این زن هفته گذشته به دار مجازات آویخته شد. 

شرق: اولیــاي  دم پرونده قتل خواهر شــهید لاجوردي، قاتل مادرشان را 
لحظاتي قبل از اجراي حکم بخشــیدند و متهم به لحاظ جنبه عمومي 
جــرم پاي میز محاکمــه رفت. به گــزارش خبرنگار مــا، متهم که زني 
۳۸ســاله است شش ســال قبل حین درگیري مادرشــوهرش را به قتل 

رسانده بود.
خانواده زني ۷۰ســاله ســال ۹۲ به مأموران خبر دادند مادرشان گم 
شده  است. بررسي هاي اولیه نشــان داد این زن خواهر شهید لاجوردي 
است که با یکي از پسرانش زندگي مي کرد. زماني  که تحقیقات از عروس 
خانواده شــروع شد او ادعا کرد نمي داند چه اتفاقي براي مادرشوهرش 
افتاده  اســت اما وقتي مأموران خانه را جســت وجو کردند آثار خون را 
یافتند. وقتي عروس جوان بازداشــت شد، به قتل مادرشوهرش اعتراف 
کرد و گفت: ما با هم اختلاف داشتیم. مادرشوهرم در زندگي من دخالت 
مي کرد و من از دســتش خسته شده  بودم. روز حادثه با هم درگیر شدیم 
و من کنترل خودم را از دســت دادم و او را کشتم. متهم گفت: من اولین 
بار ســوم راهنمایي بودم که ازدواج کردم اما این ازدواج اجباري چندان 
دوام نیاورد و از شــوهرم جدا شدم. ســپس به عنوان منشي در یک دفتر 
وکالــت کار مي کردم و با وکیل ازدواج کــردم؛ مدتي بعد فهمیدم وکیل 
بچه دار نمي شــود و از او هم جدا و بعد از آن با شــوهرم آشنا شدم. ما 
عاشــق هم شــدیم. مادرشــوهرم با ازدواج ما مخالف بود اما به اصرار 
شــوهرم قبول کرد و ما با هم ازدواج کردیم. دخالت هاي مادرشــوهرم 
پایان نداشت؛ من هم در یک لحظه عصبانیت او را کشتم و از اولیاي  دم 

درخواست بخشش دارم.
با توجه به مدارک موجود در پرونده متهم در شعبه ۸ دادگاه کیفري 
استان تهران محاکمه و به قصاص محکوم شد. چند ماه قبل متهم براي 
اجــراي حکم در زندان آماده شــد و پاي چوبه  دار رفــت اما اولیاي  دم 

که شوهر و برادرشــوهرش بودند اعلام گذشت کردند. متهم بعد از این 
بخشــش به زندان بازگردانده شــد تا اینکه روز گذشته براي محاکمه به 
دلیل جنبه عمومي جــرم در برابر قضات قرار گرفت. او گفت: من اتهام 
قتل مادرشــوهرم را قبول دارم. از کرده خودم پشــیمان هســتم. لحظه 
اجــراي حکم خیلي لحظه تلخي بود؛ طنــاب را دور گردن من انداخته 
بودنــد اما صدایي در گوش مــن مي گفت امیدوار بــاش. من صداهاي 
عجیبي مي شــنیدم. خیلي لحظه بدي بود تا اینکه برادرشوهرم در را باز 
کرد و گفت گذشــت مي کند و بعد هم شــوهرم رضایت داد. من خیلي 

پشیمان هستم و درخواست بخشش از سوي دادگاه دارم.
گفت وگو با متهم

بعــد از پایان جلســه دادگاه متهم در گفت وگو بــا خبرنگار ما گفت: 
یــک روز قبل از اجراي حکم خانواده ام به دیدنــم آمدند. برادرم به من 
گفت قرار اســت حکمت اجرا شود؛ جواب دادم در این باره حرفي به من 

نزده اند، شــما هم به مادر نگویید تا نگران نشــود. ساعت دو ظهر من را 
به ســویت بردند و تا پنــج صبح در آنجا بودم. حدود ســاعت پنج ونیم 
بود که من را به ســوله اجراي حکم بردند. برادرشــوهر و شوهرم آمده 
بودند؛ خیلي التماس کردم رضایــت بدهند اما قبول نکردند؛ آنها مدام 
مي گفتنــد واقعیت را بگو تا رضایت دهیم امــا واقعیت هماني بود که 
گفته بودم. وقتي به سمت طناب دار مي رفتم، دیدم شش مرد دیگر هم 

آنجا ایستاده اند؛ همگي جوان بودند. 
آنها را هم براي اجراي حکم آورده بودند. ناخودآگاه به سمت اولیاي 
 دم پرونده آنهــا رفتم. هرکدام در یک پرونده مرتکب قتل شــده  بودند. 
التماس مي کردم رضایت دهند؛ گفتم این بیچاره ها چشــم انتظار دارند. 
مأمور زندان به من گفت به فکر خودت باش. گفتم من دیگر راه برگشتي 
ندارم؛ کسي هم چشم انتظارم نیســت و بچه ندارم اما این پسرها جوان 

هستند؛ مادر و بچه دارند؛ گناه دارند.
این زن در ادامه گفت: من را به ســمت چوبــه دار بردند. صدایي در 
گوشــم مي گفت فرشــته امیدوار باش. صداهاي مختلفي مي شــنیدم؛ 
طنــاب را دور گردنم انداختند و من اشــهدم را خواندم؛ خیلي لحظات 
بدي بود. یک دفعه برادرشوهرم در را باز کرد و گفت گذشت مي کند، بعد 
هم شوهرم رضایت داد.  خانواده ام قبلا براي رضایت رفته بوده و موفق 
نشده  بودند اما مسئولان اجراي احکام خیلي براي رضایت تلاش کردند 
و موفق شدند اولیاي  دم را راضي کنند؛ آنها هیچ پولي هم از ما نگرفتند 

و بدون هیچ خواسته اي رضایت دادند.
این زن درباره سرنوشــت شــش اعدامي دیگر گفــت: دو نفر از آنها 

اعدام شدند، دو نفر مهلت گرفتند و دو نفر هم بخشیده شدند.
او دربــاره اینکه در زندان چــه کارهایي مي کند گفت: بیشــتر کتاب 

مي خوانم؛ آخرین کتابي که خواندم بهار بود. قالي بافي هم مي کنم. 

 اعدام زنی که شوهرش را به قتل رساند

محاکمه قاتل خواهر شهید لاجوردي بعد از بخشش اولیاي دم

شرق: یک کلاهبردار که پس از تماس با شهروندان خود را مجری رادیو 
معرفی و از آنان کلاهبرداری می کرد، دستگیر شد.

به گزارش خبرنگار ما، زنی ۳۶ساله شانزدهم مرداد با دردست داشتن 
شکایتی از دادسرای مبارزه با جرائم رایانه ای به پلیس فتا مراجعه کرد و 
گفت: فردی با من تماس گرفت و مدعی شــد مجری برنامه رادیو جوان 
است و شــماره همراه من به عنوان یکی از برندگان خوش حساب تعیین 
شــده و برنده مبلغ ۵۰ میلیون ریال هزینه سفر به عتبات عالیات شده ام 
و در صورت تمایل می توانم ســفر به عتبات را انتخاب یا هزینه ســفر را 

دریافت کنم که من هم با دریافت مبلغ هزینه سفر موافقت کردم.
شــاکی در ادامه گفت: تماس گیرنده بیان مســلط و شیوایی داشت و 
من هم باور کرده بودم برنده شــده ام. مجری برنامه شماره کارت من را 
برای واریزی وجه درخواســت کرد و سپس خواستار رمز دوم کارت شد. 
رمز دوم کارتم فعال نبود و مجری برنامه من را متقاعد کرد به دســتگاه 
خودپرداز مراجعــه و برای کارتم رمز دوم دریافــت کنم. با مراجعه به 
خودپرداز و دریافت رمز دوم، در ادامه متوجه شــدم به جای واریز مبلغ 

۵۰ میلیون ریال، مبلغ ۶۵  میلیون ریال از حسابم برداشت شده است.
چندی بعد پرونده مشــابه دیگری نیز به پلیس ارجاع شد و شناسایی 
متهم یا متهمان پرونده در دســتور کار تیمی از افســران پلیس فتا قرار 
گرفت. مأموران در گام نخســت تحقیقات خــود دریافتند متهم پس از 
اطمینان از حضور طعمه پای دســتگاه خودپــرداز ابتدا از او می خواهد 
موجودی کارت را اســتعلام کند و ســپس وی را به قسمت انتقال وجه 
هدایت می کند و از او می خواهد کد چندرقمی را که ابتدا با دو صفر آغاز 
می شــود در قســمت انتقال وجه وارد کند در واقع این کد همان میزان 
موجودی کارت قربانی اســت که به محض واردکردن کد، از سوی کاربر 

موجودی متناسب با ظرفیت خودپرداز   سرقت می شود.
متهم از شــگرد دیگری نیز برای سرقت وجوه اســتفاده می کرد و از 
قربانی می خواســت برای واریز کردن هدیه، رمز دوم کارت را فعال و آن 
را ارســال کند که به محض اعلام رمــز دوم کارت، متهم که از قبل آماده 
انتقال و ســرقت پول مال باخته به صورت اینترنتی بــود، با دریافت رمز 

حساب قربانی را تخلیه می کند.

با تحقیقات پلیســی، هویت متهم شناسایی شد. سپس با هماهنگی 
مقام قضائی تیمــی از مأموران پلیس فتا برای دســتگیری متهم اقدام 
کردند و موفق شــدند متهم را که مردی ۲۳ساله است، دستگیر و برای 

تحقیقات تکمیلی به پلیس فتا منتقل کنند.
با انتقال متهم به پلیس فتــا و تحقیق از این جوان، او که ابتدا منکر 
اتهامش بود، با ادله موجود مواجه شــد و به ناچار لب به اعتراف گشود 

و به جرم ارتکابی اعتراف کرد.
ســرهنگ تورج کاظمــی، رئیس پلیس فتــای پایتخت بــا تأیید این 
خبر گفت: با کشــف جزئیات پرونده متهم برای ســیر مراحل قانونی به 

دادسرای ناحیه ۳۱ معرفی شد.
این مقام انتظامی با اشــاره به اینکه بــرای انتقال وجه نیازی به رمز 
دوم نیســت و در صورت برنده شــدن فقط ارائه شماره کارت لازم است، 
از شــهروندان خواســت: در صــورت دریافت پیامک های مشــکوک و 
تماس های تلفنی، به سایت صدا و سیما مراجعه کنند یا با تماس تلفنی 

با روابط عمومی صدا و سیما از صحت و سقم موضوع مطلع شوند. 

شرق: معاون نظارت بر اماکن عمومي پلیس امنیت 
عمومي از اجراي دهمین طرح شناســایي واحد هاي 
صنوف متخلف خبر داد و گفــت: در این طرح از ۷۰ 
واحد صنفــي بازدید و ۵۹ قلم اموال ســرقتي لوازم 
خودرو کشف شــد. ســرهنگ «نادر مرادي» با اشاره 
به اینکه اجراي طرح بازرســي و نظارت بر واحد هاي 
صنفي براي جلوگیري از وقوع ســرقت و شناســایي 
عاملان آن در دســتور  کار کارکنــان معاونت نظارت 
بر اماکن عمومي پلیــس امنیت عمومي قرار گرفت، 
گفت:  تاکنون ۱۰ مرحله این طرح اجرا شده و صنوف 
متخلف به مراجع قضائي معرفي شده اند. در دهمین 
مرحله از اجراي این طرح،  مأموران معاونت نظارت 
بــر اماکن عمومي پلیس تهــران از  ۷۰ واحد صنفي 
بازدید کرده و مأموران اعزامي  موفق شــدند تعدادي 

اموال سرقتي را که متصدیان این صنوف قصد داشتند 
به عنوان کالاي دســتِ دوم به بــازار مصرف عرضه 
کنند، کشــف کنند. وي بیان کــرد: در این بازدید ها  ۱۹ 
دســتگاه ضبط خــودرو، ۲۳ عدد باند و ســاب و ۱۷ 
دســتگاه آمپلي فایر کشف شده اســت و  واحد هاي 
صنفي متخلف  برابر دســتور قضائي پلمب شده اند. 
معاون نظارت بر اماکن عمومي پلیس امنیت عمومي 
در پایان با اشاره به اینکه اموال کشف شده  به همراه 
مالکان صنوف دستگیرشده براي سیر مراحل قانوني 
در اختیار  پلیس آگاهي تهران بزرگ قرار گرفته اند، از 
شهروندان خواست در صورت مشاهده رفتار مشکوک 
مبني بر عرضه اموال سرقتي به مشتریان و تردد افراد 
مشکوک به واحد صنفي، پلیس را با  تماس با شماره 

تلفن ۱۱۰ در جریان قرار دهند.

شرق: مــردي که متهم است در یک درگیري چشم 
چــپ فردي را کور کرده  اســت، درحالــي پاي میز 
محاکمــه رفت که مدتي بعد از این حادثه خودش 

در درگیري با فردي چشم چپش کور شد.
به گزارش خبرنگار ما، این متهم چهار سال قبل 
در جریان درگیري بر ســر ملکي با مرد شاکي درگیر 
شده و با پرتاب سنگ چشم چپ او را کور کرده  بود. 
او دیروز در شعبه هفتم دادگاه کیفري استان تهران 

پاي میز محاکمه رفت.
شــاکي در ابتداي جلسه رسیدگي به این پرونده 
در جایــگاه قرار گرفت و گفت: مــا اختلاف ملکي 

داشتیم. مادربزرگ مجرم مستأجر ما بود و قرار بود 
خانه را تخلیه کنــد و نمي کرد، به همین دلیل هم 
درگیري داشــتیم. در مرحله اول دعــوا، زد و خورد 
اتفــاق افتاد و بعــد ما جدا شــدیم، همین طور که 
داشــتم مي رفتم یکدفعه ســنگي از پشت  به سرم 
برخورد کرد. من برگشــتم که ببینم چه کســي به 
من سنگ زد، یک دفعه متهم یک سنگ بزرگ را به 
ســمت چشــم من پرت کرد و دقیقا به چشم چپم 

برخورد کرد. من درخواست قصاص دارم.
در ادامــه متهــم در جایــگاه قــرار گرفت، او 
اتهامش را رد کرد و گفت: مرد شــاکي به دســت 

دوســتش کور شده  است. دوست او با سنگ به من 
حمله کرد و مي  خواســت سنگ را به من بکوبد که 

سنگ به این مرد برخورد کرد.
متهــم خودش هم چشــم چپش را از دســت 
داده بــود. به همین دلیــل قاضي از او خواســت تا 
درباره علت این اتفاق توضیــح دهد. متهم گفت: 
یک ســال قبل در صف غذاي نذري با مردي درگیر 
شــدم، درگیري بالا گرفت و او با چاقو به من حمله 
کرد و در یک آن چاقو به چشــم چپم برخورد کرد 
و کور شــدم. خیلي تلاش کردم چشمم را از دست 
ندهم اما عمل هاي جراحي فایده اي نداشــت و در 

نهایت چشمم را تخلیه کردند و حالا من هم چشم 
ندارم، اما درباره شاکي باید بگویم کوري او کار من 

نبوده  است.
در این هنگام قاضي گفت: شهودي وجود دارند 
که تو را حین پرتاب ســنگ به سمت شاکي دیده اند 
و مشخص شده  اســت که  تو سنگ را به سمت او 

پرتاب کردي و باعث کوري اش شده اي.
متهم گفت: من سنگي پرتاب نکردم و کسي که 

سنگ را پرتاب کرد، دوست خودش بود.
با پایان جلسه دادگاه قضات براي تصمیم گیري 

در این زمینه وارد شور شدند. 

نابیناشدن متهمی که مردي را در دعوا کور کرد

کلاهبردارى مجرى قلابى از برندگان قرعه کشى خیالى
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